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مصائب معمولی بودن
چرا همه دوست دارند خارق العاده باشند؟

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

»تــو یــک آدم معمولــی هســتی، پــس کــی 
وضعیــت  ایــن  از  را  خــودت  می خواهــی 
آدم  چقــدر  دوروبــرت  ببیــن  دربیــاوری؟ 
فوق العاده هســت، پس تو چرا این شــکلی 
نیستی؟« اینها حرف های پدر و مادر سعید 
اســت که تقریباً هر روز آنها را می شنود؛ پدر 
و مادرهایــی کــه پذیــرش معمولــی بــودن 
مســأله  ســخت ترین  برایشــان  فرزندشــان 

دنیاست.
شما درباره خودتان چطور فکر می کنید؟ 
خودتــان را یک آدم معمولــی می دانید؟ یا 
یــک آدم غیرمعمولــی؟ یــک آدم موفق یا 
شکســت خورده؟ کم هم نیستند افرادی که 
یا ســمینار یک روزه موفقیت برگــزار کرده یا 

در آن شــرکت کرده اند. کسانی که معتقدند 
به جایی رســیده و می خواهند برای دیگران 
نسخه بپیچند. شکســت خورده ها، بازنده ها 
و معمولی هــا هــم آنقــدر زیادنــد کــه نگو... 
الگوی فوق العاده بــودن این روزها به پُتکی 
برای سرکوب دیگران تبدیل شده از الگوهای 
مشــابه و تکراری موفقیت. موفق یا شکست 
خــورده اصــاً تعریــف ایــن مفاهیــم کــدام 
است؟ چرا گاه جامعه حس موفق نبودن یا 

بازنده بودن را به شهروندانش القا می کند؟
ســعید یــک مربــی ورزشــی اســت، بــه 
قول خــودش بدن ورزیــده ای دارد و در یک 
باشــگاه برای خودش کســی است. او درآمد 
متوسطی دارد بدون تحصیات دانشگاهی: 
در  تقســیم بندی  یــک  مــن  مــادر  و  »پــدر 
و  معمولــی  دارنــد.  آدم هــا  از  ذهنشــان 

چــون  ذهنشــان  در  مــن  و  غیرمعمولــی 
آدم  یــک  نــدارم  دانشــگاهی  تحصیــات 
معمولی هستم. البته درآمدم هم برایشان 
معیــار اســت و چــون مــن درآمــدی در حد 
پســرعموهایم نــدارم پــس در ایــن بخــش 
هــم شکســت خــورده محســوب می شــوم. 
البته شبکه های اجتماعی هم در این ماجرا 
بی تقصیــر نیســتند، همــه آدم هــا در ایــن 
شــبکه ها ]ظاهــراً[ موفــق و خوشــحالند اما 
من همیشه خوشحال نیستم. خاصه آنکه 
حــس دائمی کــه آنها به مــن می دهند یک 
آدم بازنده اســت. این تصویر را آنقدر برایم 
پررنــگ کرده اند کــه خودم هم باورم شــده 

یک بازنده هستم.«
مرضیه خــودش را یک بازنــده می داند 
دســتاوردهای  و  شــغل  به خاطــر  نــه  امــا 

زندگــی اش. او معتقــد اســت که ایــن روزها 
دلیــل  می کنــد  مشــخص  جامعــه  آنچــه 
موفقیت یا شکست است و از آنجا که او یک 
آدم چاق است هر کاری هم بکند باز در این 
جامعــه یک آدم شکســت خورده یــا بازنده 
به حســاب می آید: »وقتی برای دوستانم از 
موفقیت های شغلی و حرفه ای ام می گویم 
یک جــوری نگاهــم می کننــد کــه می فهمم 
معنایــش این اســت چه فایده کــه موفقی! 
تــو آنقــدر چاقی کــه همه اینهــا برایت هیچ 
اســت. فکــر نکن ایــن اوهــام و تخیات من 
است، خیلی ها درست همین جمات را به 
زبان می آورند که بیشتر از موفقیت حرفه ای 
باید بــه فکر لاغر کــردن خودم باشــم. بعد 
پیــش یــک روانپزشــک رفتــم و او بــه مــن 
گفت ایــن روزها خیلی از دخترها با مســأله 

چاقــی به او مراجعه می کننــد. آدم هایی که 
بــه این خاطر احســاس بدبختی و شکســت 
می کنند. شــاید برای همین است که نصف 
زندگی ام به رژیم های لاغری و باشگاه رفتن 
گذشــته و نصف دیگرش هم به کارم. شاید 
اگــر لاغر بودم نصف این وقــت را به زندگی 
حرفه ای ام اضافه می کردم و آن وقت دیگر 
واقعــاً آدم موفقی بودم. برای من موفقیت 

معنای دیگری دارد؛ لاغر شدن.«
خودایمنــی  بیمــاری  یــک  بــه  ســمیه   
شــده  موجــب  کــه  بیمــاری  مبتاســت؛ 
ویلچرنشــین شــود: »برای جامعه ما ســالم 
بــودن موفقیــت اســت. مــن دکتــری دارم 
امــا چــون روی ویلچــر هســتم کاً یــک آدم 
شکست خورده ام. یعنی آدم ها را بر اساس 
معیارهای ظاهری موفق یا شکست خورده 
می داننــد. هر چند خــودم معتقدم موفقم 

اما جامعه مرا موفق نمی داند.«
اجتماعــی  پژوهشــگر  ضیایــی،  کاوه 
می گوید: »در روانشناســی و جامعه شناســی 
بارهــا بــه ایــن پرســش اشــاره شــده کــه؛ آیا 
پدیــده ای بــه نــام شکســت وجــود دارد یــا 
شکست فقط یک چهارچوب ذهنی است؟ 
در پاسخ به این پرسش دلایل زیادی مطرح 
می شــود و ســپس از بعــد روانــی بــه اینجــا 
می رســند که در بیشتر موارد، زندگی آن طور 
کــه برنامه ریــزی شــده پیــش نمــی رود. این 
به این دلیل اســت که ما فقــط می توانیم بر 
اســاس تجربه های گذشته خود برنامه ریزی 
کنیم و همــه چیز را تجربــه نکرده ایم. نکته 
مهم این است که اجازه ندهیم این تجربه ها 
ما را عقب نگه دارند، اعتماد به نفس ما را از 
بیــن ببرند یا ما را از حرکت به جلو بازدارند. 
پــس با خودمــان مهربــان باشــیم، کمی به 
خودمــان زمان بدهیم، در نهایت همه چیز 

درست خواهد شد.«
او ادمه می دهد: »تنوع در ســبک زندگی 
و مســیرهای متفاوتــی که آدم هــا در زندگی 
انتخاب می کنند اتفاقاً سبک نویی از زندگی 
اســت که به نوعی محصول تغییرات عمده 
در معیشت و سبک اشتغال افراد در جوامع 
الگوهــای  اینهــا  از  پیــش  اســت.  مختلــف 
موفقیــت الگوهایــی ثابت بودند کــه هنجار 
شده و براحتی پذیرفته شده بودند یعنی به 
نوعی از بدو تولد تکلیف افراد با زندگی شان 
مشخص بود و یکسری الگوهای رایج مسیر 
موفقیــت افــراد را می ســاختند،  چــه از نظر 
شــغل و حرفه کــه معمولاً فرزندان، شــغل 

پدران شــان را دنبال می کردنــد و چه از نظر 
ازدواج که بزرگترها بنا به صاحدید جوانان 
جوانــان  می کردنــد.  ترغیــب  ازدواج  بــه  را 
چندان اختیاری برای انتخاب مسیر متفاوت 
نداشــتند و بــه انتخاب هایــی کــه برایشــان 
صــورت گرفته بود، تــن می دادند. اما الان با 
گســترش شهرنشــینی و افزایش ارتباطات، 
مســیر زندگــی زنــان و مــردان تغییــر کــرده 
و هرکــس موفقیــت و شکســت را بــه نوعی 
متفاوت برای خودش تعریف می کند و تنها 
راه موفقیت هم الزاماً زجر کشــیدن و درس 
خواندن نیســت و راه هــای کامیابی متنوع و 
متفاوت است. اگر به برچسب های شکست 
بــا خواســته های  را  بازگردیــم می تــوان آن 
اجتماعــی هم تحلیل کــرد، اینکه همچنان 
در مســیرهای جامعــه اســت کــه مشــخص 

می شــود کــه الگوهــای موفقیت و شکســت 
کدامند. اگر تحصیات دانشگاهی به عنوان 
ارزشــی مثبت تلقی می شود حتی اگر فرد از 
ثروت و شــادکامی دور باشــد ایــن ارزش باز 
هم برای جامعه الگو می شود و اگر افراد، بنا 
به تشخیص  شان، به گزینه های دیگری برای 
بــا برچســب زنی های  موفقیــت بیندیشــند 
تحمیــل  ایــن  می   شــوند.  روبــه رو  جمعــی 
نظرجمعــی در انتخــاب شــغل هــم وجود 
دارد و جوانان باید تاش خســتگی ناپذیری 
را پیــش بگیرنــد تا یک عنوان شــغلی دهن 
پرکــن بــه دســت بیاورنــد تــا موفق بــه نظر 
بیایند؛ نظیر وکیل و مهندس. غافل از اینکه 
سال هاست در این جامعه ممکن است این 
مشــاغل شــرایط خوبی هم نداشــته باشــند 
امــا صرفاً عناوین دهن پرکنــی دارند. یعنی 
دارد  از موفقیــت در ذهــن  آنچــه جامعــه 
الزامــاً نســبت واقع بینانه ای بــا موفقیت به 
معنای شادی ندارد. اما جامعه همچنان به 
کسانی که از مســیرهای مورد تأییدش عبور 

نمی کنند، انگ و برچسب می زند.«
افــراد  بــه  زدن  برچســب  او  گفتــه  بــه 
ممکن اســت آنــان را به نظر روانی آســیب 
دیــده کنــد چــون فقــط تعریف شکســت و 
موفقیــت بــرای مــا و آنهــا متفاوت اســت و 
نگــرش مــا بــه مفهــوم شکســت و کامیابی 
نیــاز بــه بازیابــی جــدی دارد. خطابــم بــه 
والدین، معلمــان، اندیشــمندان جامعه و 
سیاســتگذاران اســت و اینکه مسیر کامیابی 
آدم ها مانند اثر انگشــتان دســت گوناگون و 
فراوان اســت و مشــکل اینجاست که خیلی 
از ما بچه هایمــان را با خود و تجربه هایمان 
می ســنجیم. بــه گمــان خیلــی از ماهــا راه 
موفقیــت از راه تحصیل و به دســت آوردن 
موفقیــت شــغلی و تعــدادی الگــوی ثابت 
می گــذرد یا تنهــا راه خوشــبختی و کامیابی 
را رفتــن بــه دانشــگاه می دانیم، حــال آنکه 
چنین ســخنانی می تواند آینده یک انســان 
را کامــاً ویران کند. لازم اســت به افراد حق 
بدهیم که در زندگی مرتکب اشتباه شوند و 
بپذیریم، اشتباه به معنای شکست نیست، 

بلکه به معنای کسب تجربه است.
شــاید بهتر باشــد واژه اشــتباه را به جای 
شکست بنشانیم. آیا یک فرد در زندگی اش 
می توانــد بــدون اشــتباه باشــد؟ آیــا غیــر از 
این اســت کــه هر اشــتباهی می توانــد فرد را 
هوشــیارتر کند. شاید به قول قدیمی ترها هر 

شکست یا اشتباه پلی برای پیروزی است.

شاید بهتر باشد واژه 
اشتباه را به جای 

شکست بنشانیم. 
آیا یک فرد در 

زندگی اش می تواند 
بدون اشتباه باشد؟ 
آیا غیر از این است 

که هر اشتباهی 
می تواند فرد را 

هوشیارتر کند. شاید 
به قول قدیمی ترها 

هر شکست یا اشتباه 
پلی برای پیروزی 

است
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10 - بلند قد - مفصل بین ران و ساق پا - جواب مثبت خودمانی
11 - تصدیق فرنگی - کشوری در مدیترانه - خنیاگر عصر ساسانی
12 - رشته کوه ایرانی - گاه از نهاد برآید - سرسرا - اینجانب!

13 - پایتخت برنج ایران - لباسی از جنس مواد مقاوم در 
برابر آب - جلگه وسیع

14 - پوست پیرا - رود مقدس ژرمن ها - نظریه
15 - مبهوت، متحیر - بازی پنهان کاری با دست ها

   افقي:
1 - نوعی ســـاندویچ با همبرگر و پنیر - 

صنایع  دستی »پارس آباد« اردبیل
2 - حاوی - جناح چپ - بررسی و پژوهش

3 - شبانگاه - خواهش عاجزانه - هاون
4 - مصاحب - نفس سوخته دلان - نیرنگ - دو یار هم قد!

5 - خودم! - شاخه جوان - آبرسان عهد قدیم
6 - ترسناک - وجود داشتن - پرده دریدن

7 - از انـــواع تخمه- فرشـــی جلـــوی در - هافبک معروف 
فرانسوی که ماه قبل در 39 سالگی بازنشسته شد

8 - چسبناک - الهه گل - باستان
9 - فضا و گیتی - رشته کوهی در کشورمان - سزاوار

10 - پشت سر - دوستی - از غلات
11 - برنامه ریزی مالی - غذای نوروزی - گذرگاه رود
12 - ضمیر غایب - متحد - کله - هر نوع زیور متن

13 - پاســـخنامه - صاحب ذوق و خلاقیت - شهر »میرزا 
کوچک خان«

14 - رواج و رونق - شیفته - خراش اندک
15 - ماده عایق کاری - اثر باستانی »ماسال«

 عمود ي:   
1 - منطقه مفرح »همدان« - پایتخت کشور »گینه«

2 - گلی خوشبو - شجاع - شرکت صنایع سنگین سوئدی
3 - هنگام - یکی از آثار دیدنــی هرمزگان در بخش مرکزی 

بندرعباس - سخنان بیمار
4 - مخفف بلکه - ابطال معامله - محل - از دســتگاه های 

پخش بود

5 - ایست و توقف - موکت - پهلوان
6 - موی سر زن - دربازکن برقی - خوشگل

7 - شاخه تازه درخت - منزجر - توصیف
8 - چوب بستی  جهت  نشستن  پرندگان  - شهری در استان 

کرمان - پسوند مکان
9 - شعبه جانبی - از رگ ها - نمونه

10 - تخلص »مهدی اخوان ثالث« - یواش - بازگو کردن
11 - پراکنده - هر گوشه زمین فوتبال - آواز عاشقانه

12 - عابــد نصرانــی کــه از نبــوت حضرت محمــد)ص( در 
کودکی خبر داد - عدد تنها - نیروی بازو - روده تابیده

13 - پیش نــام محترمانــه مــردان - شــهر »دره گرمابه« - 
پرنده شناگر

14 - فدراسیون شنا - از نقاط دیدنی هرمزگان - آینده بین
15 - نوعــی یقه که به صورت تا شــده و گــرد دور گردن را فرا 

می گیرد - ابزار آزمایشگاهی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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